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۹ سال پیش در چنین روزی

آیت االله مکارم شــیرازی: چاپ کتاب با موضوعات  �
تکراری از آفت های عرصه نشر است

هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه: امیدواریم  �
زمامــداران آمریــکا از نتیجه انتخابــات خود عبرت 

بگیرند
داود احمدی نژاد نماینــده ویژه رئیس جمهور در  �

کمیته دائم پدافند غیرعامل شد
صــادق محصولی، مشــاور ارشــد احمدی نژاد:  �

وظیفه وزارت کشــور حقیقی کردن نقــش مردم در 
انتخابات و پس از آن است

یارومیرکوه لیچک، نماینده چک در پارلمان اروپا:  �
ایران می تواند مسیر انتقال گاز به اروپا باشد

مجــردی، معاون ســتاد کل نیروهای مســلح از  �
تشکیل کارگروه مشــترک دولت و نیروهای مسلح به 

مسئولیت سعید جلیلی خبر داد

طــرح پیگرد قضائی دکترها و مهندســان قلابی؛  �
پس لرزه های استیضاح کردان ادامه دارد

مهــدی طیب، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه  �
علامه طباطبایی: ابلاغ بازنشستگی من از سوی رئیس 

دانشگاه غیرقانونی است
مرتضی تمدن، مشاور احمدی نژاد: طرح تحقیق  �

و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از ســفرهای 
اســتانی و شهرســتانی احمدی نژاد، عبور از جاده و 

مسیر انصاف است
مرتضــی حاجی، مدیرعامل بنیاد بــاران از تدوین  �

اســتراتژی پیشنهادی اصلاح طلبان توسط بنیاد باران 
خبر داد

آرمین، ســخنگوی ســازمان مجاهدیــن انقلاب:  �
اسلام با آزادی منافات ندارد

کوچــک زاده، عضــو کمیســیون امنیــت ملی و  �
سیاســت خارجی: نامه ای کــه احمدی نژاد در قالب 
پیام تبریک برای اوباما ارسال کرد درواقع به مصلحت 

نظام صورت گرفت

هاشمی شــاهرودی، رئیــس قوه قضائیــه: نباید  �
انتظار تحول جدی در سیاست های آمریکا را داشت

آیت االله حسین نوری همدانی: ولایت فقیه، محور  �
حکومت اسلامی است

احمد موسوی، ســفیر ایران در ســوریه: انتخاب  �
اوباما به خاطر نفرت مردم از بوش بود

انبارلویــی، رئیس مرکز سیاســی حــزب مؤتلفه  �
اسلامی: دولت نهم مبدا گفتمان خدمت و پیشرفت 

است
قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به  �

نامه احمدی نــژاد به اوباما مطرح کرد: آمادگی ایران 
برای کمک به «تغییر» مناسبات ناعادلانه بین المللی

سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ  �
معاصر ایــران: دولت نهم عزم خود را برای مبارزه با 

فساد جزم کرده است

احمدی نــژاد: ســران دنیــا بــه مــن می گویند  �
اضمحــلال حکومت ظالمــان را از کجا پیش بینی 

می کردی؟ 
مجید نصیرپور، عضو فراکســیون اقلیت مجلس:  �

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات به رقبای وی بستگی 
دارد
هاشمی شاهرودی، رئیس قوه  قضائیه: امیدواریم  �

زمامداران آمریکا از خواب بیدار شوند
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه  �

قم: انســان های ظالم نمی تواننــد خلیفه خدا روی 
زمین باشند

علی اکبر جوانفکر، مشــاور احمدی نژاد: بر اساس  �
نزاکــت دیپلماتیک، اوباما باید پاســخ احمدی نژاد را 

بدهد
معصومه ابتــکار، عضو بنیــاد بــاران: انبارهای  �

مخالفان خاتمی پر از مواد تخریبی است
قنبری، ســخنگوی فراکســیون اقلیــت مجلس:  �

ســخنان نمایندگان درباره فریب خوردن از عباسی در 
قضیه چک پول هــای پنج میلیون تومانی، قابل توجیه 

نیست

مســئولان عالــی قضائی مقــرر کردنــد: والدین  �
منع کننده از تحصیل فرزنــدان «جریمه» و «زندانی» 

می شوند
قشــقاوی، ســخنگوی وزارت خارجه: تحریم ها  �

تأثیری در استراتژی و راهبرد کلی ما ندارد
هاشمی شــاهرودی، رئیس قــوه قضائیه: حقوق  �

سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردشگری را تضمین 
می کنیم

شــریعتمداری، دادســتان تهران: برخی از اسناد  �
کشف شــده را پالیزدار به نمایندگان مجلس نســبت 

داده است
غلامحســین نوذری، وزیر نفت: ایــران بزرگ ترین  �

تولید کننــده محصــولات پتروشــیمی در خاورمیانه 
می شود

رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی:  �
اجرای طرح تحول باعث جهش قیمتی خواهد شد

حمیدرضــا پورمحمــدی، معاون وزیــر اقتصاد:  �
دولت جایگزینی برای لایحــه ۱۵ هزار میلیاردتومانی 

افزایش سرمایه بانک ها ندارد

آینه دیروز آینه 

سال پانزدهم    شماره 3010 سیاستدوشنبه   22 آبان 1396

   خانم اشراقی برای سؤال اول و پرهیز از کلیشه  ... .  �
اگر می خواهید از کلیشه ها پرهیز کنید می توانید من را 

با اسم کوچک صدا کنید. 
 شما متولد سال ۴۳ هستید؟  �

خیر. سال ۴۲. 
  ایام انقلاب حدودا ۱۵ سال داشتید. پدر شما در  �

آن ایام از چهره های نزدیــک به امام بودند و هنگام 
تبعید، ایشــان را به عنوان نماینده خودشان انتخاب 
کردند. فضای خانه شــما چگونه بود؟ گفته می شود 
که مرحوم اشراقی شــخصیتی آرام داشتند و بیشتر 
اهل مطالعه و کار فقهی بودند، اما با ورود ایشــان به 
فضاهای سیاســی، طبعا جو اطراف ایشان هم تغییر 

کرد. در خانه شما این تغییرات مشهود بود؟ 
من یکی، دوساله بودم که بابا به خاطر فعالیت هایش 
به همدان تبعید شد. بعد از آن هم به قم ممنوع الورود 
شــدند. بنابراین ما در تهران اقامــت کردیم. خیلی هم 
تلاش کردند که بــه قم بازگردند، اما نشــد. به یاد دارم 
همان روزهایی که در تهران ماندگار شده بودیم، یک نفر 
با پالتو و کلاه مشــکی به منزل ما آمــد. بابام نبود و من 
ترسیده بودم. [آن مرد پالتوپوش] به من گفت که «دختر 
کوچولو به بابات بگو آزادی؛ می توانی بری قم». بعدا که 
بزرگ شدم با خودم گفتم این چه نوع پیغام رساندن بود 
که به یک بچه شش ساله بگویند بابات آزاد است! هنوز 

هم برایم جالب است! 
بعــد از ایــن ماجــرا کــه تعریــف کــردم، خاطره 
[سیاســی ای] قبل از انقلاب ندارم. قبل از انقلاب فضای 
خانه ما به هیچ وجه انقلابی نبود. اگر هم بابا کار سیاسی  
می کردند در زندگی خانوادگی ما انعکاس نداشت. شاید 
به این خاطر که مادرم هم اصلا سیاســی نبود؛ الان هم 
نیست. یک خانم اهل خانه، فامیل و رفت وآمد خانوادگی 
است، ولی من بین خواهر و برادرهایم [به سیاسی بودن] 
معروف بودم؛ همیشه پیگیر مسائل سیاسی بودم. حتی 
به یاد دارم که یکی، دوبار با آقا (امام خمینی) نامه نگاری 

کردم و با پست فرستادم. 
  برای امام؟  �

بله! یک چیزهایی نوشــتم، ولی چون کودک بودم و 
به نحوه ارسال نامه آشنایی نداشتم، به دستشان نرسید. 

   یعنی شــما به زندگی خانوادگی مشغول بودید و  �
پدر هم فعالیت سیاسی خود را داشت؟ 

بله. 
   پیش نیامده بود که مادر به بابایتان چیزی بگوید،  �

فشاری بیاورد که مثلا در این فعالیت ها احتیاط کنند؟ 
ببینید، اصلا فعالیت های بابا  طوری بود که ما حس  

نمی کردیم. 
   اصلا به خانه منتقل نمی شد؟  �

خیر، منتقل نمی شد. البته در آن مقطع زمانی خیلی 
از فعالیت ها مخفیانه انجام می شد. در خانواده امام هم 
به غیر از دو پسرشان و بابای من، فضایی سیاسی [حاکم] 
نبود. خانواده، سیاســی نبودند، الان هم خیلی سیاسی 
نیستند، خانمشان [خانم امام] هم سیاسی نبودند، حتی 

ضدسیاست هم بودند. 
   در خانــواده با فعالیت های امــام مخالفتی هم  �

می شد؟ 
خیر. خانم (همســر امام) درعین حال که سیاســی 
نبودند، خیلی مقتدر، محکــم و صبور بودند. به نظر من 
خانم شــخصیت مثبتی داشت. ایشــان هم از خانواده 
متمولی بودند، بابابزرگشان وزیر خزانه داری زمان قاجار 
بود. خانواده امام هم در زندگی شــخصی خیلی متمول 

بودند. 
   خانواده پدر امام؟  �

بله، هنوز هم همین طور هستند. خیلی متمول بودند، 
حتی می توانم بگویم خانواده امام خیلی شــیک پوش تر 
و متمول تــر از خانواده خانم بودند، امــا این موضوع را 
هم بگویم، با اینکه خانــم از خانواده ثروتمندی بود، اما 
وقتی با امام در نجف زندگی می کرد، در یک خانه خیلی 
کوچک ساکن بودند. من هفت یا هشت سال داشتم که 
به نجف رفتم. هیچ وقت هم از خانم شکایتی دراین باره 
نشنیدم.  حتی یک بار تعریف می کردند که «من در عراق 
مجبــور بــودم عمل جراحی بشــوم، روی برانــکارد در 
حال حرکت به ســمت اتاق عمل بودم که چهره نگران 
مصطفــی و احمد را دیدم، به آنها گفتم «اِ چه تاب بازی 
خوبی!» خواستم که بچه ها نگران نباشند. بنابراین، نقطه 
روشــن آقا در زندگــی، خانم  
بودند. البته که اختلاف سلیقه 

هم داشتند. 
    مثلا در چه مواردی؟  �

خانم می گفتند من قند ریز 
دوست دارم، آقا قند درشت! از 
این نقاط کوچک در نظر بگیرید 
تا موارد دیگر! (می خندد). آقا، 
خانم را خیلی دوست داشت. 

نامه های  � از  دوتــا  یکی،     
عاشقانه شان را خوانده ام. 

آقا، عاشــق خانــم بودند. 
خانم عــلاوه بر ظاهــر زیبا و 
ســواد بالا، شــاعر و ســخنور 
خوبــی هــم بودند. بعــد از 
فوت آقا، چهره های سیاســی 
امــام  خانــه  بــه  مختلفــی 
رفت وآمــد داشــتند، امــا در 
مقابــل خانم کــم می آوردند. 
من همیشــه می گویم زندگی 
سیاســی و طلبگی امام باعث 
شــد که خانم خیلی [مطرح 
نشــود]. حتی معتقدم اگر در 
فضــای دیگری بودنــد، قطعا 
بودند.  دیگری  دانشور  سیمین 
ژن  خوب بعضــی جاها کار را 
خــراب می کنــد (می خندد)؛ 

حتی بعضی مواقع، مانع فعالیت و رشد می شود. 
   پدر شما در فرانسه امام را همراهی می کردند، شما  �

هم در آن زمان فرانسه بودید؟ 
بله، مــا نیز همراه بابا رفتیم، چــون فکر نمی کردیم 
ممکن اســت به زودی بازگردیم. با بابا به نوفل لوشــاتو 
رفتیم. مادرم برگشــت، اما من، نعیمــه و علی ماندیم. 
مدرسه ها هم به خاطر شلوغی های ایام انقلاب تعطیل 

شده بودند. 
   حس شما از اینکه همه چیز به  هم  ریخته و بلبشو  �

شده، چه بود؟ 
سن ما کم بود. وقتی سن  کم باشد، بیشتر متوجه حال 

هستی تا آینده. 
   حال آن موقع شما چطور بود؟  �

مــا مشــغول نوجوانی خــود بودیــم، امــا یکی از 
موضوعاتــی که پیــش آمد، این بود کــه از همان زمان، 
به محــض اینکه از در منزل خارج می شــدیم، دو پلیس 
فرانســوی ما را همراهــی می کردند. یکــی از اتفاقات 
شیرین، دوستی ما با فرزندان همسایه فرانسوی بود. یکی 
از همسایه ها دو تا دختر فرانسوی داشتند به نام ژاکلین 
و ســبین، با این بی زبانی با هم دوســت شدیم! البته بابا 
همان جا برای  ما معلم زبان فرانسوی گرفت؛ یک خانم 

ایرانی به نام سودابه سدیفی. 
   که زمان بنی صدر، مشاور او بود.  �

بلــه. بابا فرانســه خوانده بود. آن زمان بیشــتر زبان 
فرانسه می خواندند. خانم امام هم فرانسه خوانده بود. 
برای همین هم [بابا] خیلی علاقه داشــت که ما فرانسه 
بخوانیم، اما ما از فرانسه خواندن در می رفتیم! فکر کنم 
یک یا دو ماه فرانســه بودیم که آقا به کشــور برگشتند و 
مــا هم بازگشــتیم. بعــد از آن، تا مدت هــا ژاکلین با ما 
نامه نگاری می کرد. چون فرانسه نمی دانستم، دوستی را 
پیدا می کردم که برایم ترجمه کند. سال ۷۳ بود که برای 
فرصت مطالعاتی پزشکی یک ساله رضا به انگلیس سفر 
کردیم. پیشــنهاد دادم ســری هم به فرانسه و همسایه 

قدیمی بزنیم. بعد این همه سال آنها را دیدم. 
  هنوز آنجا ساکن بودند؟  �

سبین نه، ولی ژاکلین بود. گفت سبین ازدواج کرده و 
بچه دار شده است. 

   وقتی به کشور برگشتید، شــرایط کاملا متفاوت  �
شده بود. هنوز هم فضای خانه شما غیرسیاسی بود؟ 

خیــر، از زمانی که دایی مصطفی فوت کرد، ما درگیر 
[سیاســت] شــدیم. آن موقع بحــث زیادی دربــاره این 
مطرح بود که [ســیدمصطفی را] کشــته اند. منزل ما به 
پایگاهی برای عزاداری دایی مصطفی تبدیل شــد. اینکه 

گفتــم فضای خانه خیلی آرام بود، بــرای زمانی بود که 
هنوز اتفاقاتــی از این دســت نیفتاده بود. بــه یاد دارم 
زمان مدرسه، یک انشــای خیلی تند هم درباره موضوع 
دایی و کشته شدن او نوشــتم. معلم انشای مدرسه یک 
روحانی ترک زبان بود، بــه من گفت «دختر جان دیگر از 
اینها ننویسی  ها، می برنت یک جایی که هیچ کس پیدایت 
نمی کند ها!». نفیســه را هم یک بار سر این موضوعات از 

مدرسه اخراج کردند. 
   تهران یا قم؟ چه مدرسه ای می رفتید؟  �

قم بودیم. مدرسه مهرگان. 
   مدرسه معروفی بود؟  �

مدرســه خوبی بود. یکــی، دو مدرســه معروف در 
قم بود که یکی از آنها هــم مهرگان بود. با وجود اینکه 
مدیر مدرسه طرفدار شــاه  بود، ولی از بابا خیلی حساب 
می برد، در واقع می ترسید. یادم هست، نفیسه را به دلیل 
انتقادی که به آموزگار (نخســت وزیر وقت) مطرح کرده 
بود، اخراج کردند، ولی مدیر مدرسه به خاطر ترس از بابا، 

نفیسه را دوباره به مدرسه بازگرداند. 
   نفسیه چندساله است؟  �

نفیسه دو ســال از من بزرگ تر است. نعیمه هم یک 
سال و هفت، هشت ماه [از من کوچک تر است]. 

زمــان انقلاب ما از قم به تهــران آمدیم، آقا هم وارد 
جماران شــدند. من ســال آخر دبیرســتان بودم. [بابام] 
خیلی بــه من اصــرار کرد که مدرســه ام را بــه تهران 
منتقل کنــم، اما من زیر بار نرفتم. بابا هم در نیاوران یک 
منزل شــخصی اجــاره کرد و به جمــاران نرفت. خیلی 
مقید بود که در منزل های مصــادره ای زندگی نکند. بابا 
روحیه ملایمی داشــت، برای همین هرجا که مشــکلی 
پیــش می آمد، بابا را برای حل وفصــل موضوع انتخاب 
می کردند. در مسائل کردستان بابا را فرستادند. در پادگان 

نوژه هم باز بابا انتخاب شد و رفت... . 
 مقاطعــی که پدر شــما در آنها حضور داشــتند،  �

مثل قضیه کردســتان، آذربایجــان و کودتای نوژه 
بحث هایی است که در عموم جامعه هم مخالف و هم 
موافق دارد. شما احتمالا در جریان این بحث ها قرار 
می گرفتید. فضای خانه شما در این مقاطع چطور بود؟ 
از یک طرف بابای شــما در این قضایا نقش آفرینی 
می کردند و از طرف دیگر اپوزیسیونی وجود داشت که 

این مسائل را از زاویه دیگری نگاه می کرد. 
بعضی وقت هــا که بابا می رفت، می دانســتیم برای 
چه رفته و وقتی برمی گشــت سؤالاتی هم می پرسیدیم. 
درباره بحث کردســتان تا جایی که من می دانستم، بابا با 
عزالدین حسینی وارد بحث شد و آرامشی نسبی  به وجود 

آمــد. من از بابــا این را به خاطر دارم کــه گفت رفتیم با 
عزالدین حسینی بحث کردیم و این قسمت کار حل شد.  
بابا را خیلی اذیت می کردند، چون مخالف داشــت. من 
آب شدنش را روزبه روز می دیدم. دختری بزرگ بودم. به 
یاد دارم که آقام [امام] گفتند هرجا که جنگی و دعوایی 
می شــود، من باید آقای اشراقی را بفرستم تا آنجا صلح 
و آرامش برقرار شــود، اما این تلاش برای برقراری صلح 
و آرامش به قیمت ازدست رفتن بابا تمام شد. شاید یک 
بخش از مشــکلاتی که منجر به ســکته او شد، ناشی از 

فشارهایی بود که افراد تندرو به او وارد می کردند. 
   رابطه شما با بنی صدر چطور بود زهرا خانم؟ قبل  �

و بعد از رئیس جمهورشدن و برکناری او. 
قبل از انقــلاب که رابطه ای نداشــتیم و بنی صدر را 
نمی شــناختیم. البته خانم بنی صدر را در فرانســه دیده 
بودیــم. فکر کنــم دو دختر هم داشــتند کــه زیاد دیده 
نمی شدند. بعد از ریاســت جمهوری بنی صدر، هر وقت 
همسر او و همســر امام در میهمانی شرکت می کردند، 
یکدیگر را ملاقات می کردند. سطح ارتباط ما در این اندازه 
بود. بالاخره بنی صدر ۷۰ درصد رأی داشــت و آن موقع 

محبوب بود. 
  یعنی مراوده دوستانه ای بین پدر شما و بنی صدر  �

نبود؟ 
خیــر. رابطه کاری بود و رابطه خانوادگی نداشــتیم. 
حتی با دیگر چهره ها ازجمله همسران اعضای نهضت 
آزادی مثل همسر آقای بازرگان و سحابی ارتباط بیشتری 
داشــتیم. از افرادی که با آنها رابطه خانوادگی داشتیم، 
خانــم دکتر حبیبــی بودند که هنوز هم بــا او در ارتباط 
هســتیم. ما با خانم بازرگان رفت وآمد زیادی داشــتیم. 
سبک ایشــان را دوســت داشــتم، آنها خانوادگی همه 
خاص بودنــد. به همین خاطر، وقتی خانم به منزل آنها 
می رفتند، من هم سعی می کردم که با خانم همراه شوم. 
ولی رابطه ما با خانم بنی صدر به این شکل نبود. به 
نظرم کمی گارد داشت. نمی شد خیلی به او نزدیک شد. 
فکر می کنم دخترهای او هم سن وســال من بودند، ولی 
مــن اصلا آنها را ندیده بودم. ارتباط بابای من و بنی صدر 
هم کاملا کاری بود. در مشکلاتی که درباره بنی صدر پیش 
آمد و کمیته حل اختلاف سه نفره تشکیل شد، بابای من 
با پیشنهاد آقا، به عنوان نماینده بنی صدر انتخاب شد. آقا، 
تصمیم گرفتند که بابای من را به دلیل روحیه ملایمش 
به عنوان نماینده بنی صدر انتخاب کنند. چون  طرف دیگر 
ماجرای آن اختلاف آیت االله یزدی بود. چند ســال پیش 
آقای یزدی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شــده بود. در 

آن برنامه هرچه خواست به بابای من نسبت داد.  
 شما با آیت االله یزدی در ارتباط بودید؟  �

ما قبل از انقلاب ســالیان سال با آقای یزدی همسایه 
بودیم. به یاد دارم آیت االله یزدی هم به دلیل اینکه مدام 
در تبعید بود، در منزل حضور نداشــت. دختر او -ملکه 
– هم سن وســال من بود و با هم دوست بودیم، پسرش 
مجید هم با برادرهای من دوســت بــود. خب [آیت االله 
یزدی] اخلاق خاصی داشت و امام هم می دانست برای 
برقراری تعادل در شورای حل اختلاف سه نفره، باید یک 

چهره ملایم حضور داشته باشد. 
   امام به بنی صدر اعتقاد داشت که معتمد خود -  �

آقای اشراقی- را نماینده بنی صدر کردند؟ 
امام به بابا خیلی اعتماد داشتند. احتمالا به این فکر 
کردند که با این انتخاب فضا را تلطیف کنند، چون دلش 
می خواســت که اختلافات فروکش کند. شــرایط عادی 
در کشور وجود نداشــت، علاوه بر جنگ خارجی، جنگ 
داخلی هم  داشتیم. اجازه بدهید خیلی درباره بنی صدر 
صحبت نکنم. بعضی از اتفاقات را باید به تاریخ سپرد تا 

بعدا درباره آن قضاوت شود. 
 قبل از اعزام به نوژه، بحثی شد که دیگر نروند؟  �

وقتــی عزم رفتن کرد، خیلی برای او دعا خواندم. بابا 
گفت اوضاع اصلا خوب نیســت و با لبخندی ادامه داد 
معلوم نیست که زنده برگردم یا نه. گفت خواب دیدم در 
یک صف نماز جماعت ایستاده ام که همه درگذشته اند. 
فکــر می کنــم گفتند که امــام جماعت آن هم آشــیخ 
عبدالکریم حائری بودند. بعد گفت آخرین نفر هم آقای 
مطهری بودند که من کنار ایشان ایستادم. این خداحافظی 
آخر ما با بابا بود. او واقعا مظلوم رفت. به بابا در ماجرای 
شورای حل اختلاف خیلی ظلم شد. وقتی که فوت کرد، 
می گفتند که او نماینده بنی صدر بوده، ضدانقلاب بوده و 
از این حرف ها خیلی زدند. تا اندازه ای که نمی گذاشــتند 

مراسم عزا برگزار کنیم. 
 یعنی فاتحه نگرفتید؟  �

حتی معلوم نبود که اجازه بدهند مراسم تشییع هم 
برگزار شود. 

   چه کسانی؟  �
تندروهــا. زمان زیادی گذشــت تا بفهمنــد بابا چه 

خدماتی انجام داد. 
   زهراخانم، یعنی شــما مراســم ترحیــم برگزار  �

نکردید؟ چگونه مانع شدند؟ 
چرا مراســم را در حد یک مراســم معمولی برگزار 
کردیم. آقا کلا دوست نداشتند که برای خانواده خودشان 
مراسم برگزار شود و چون می دیدند که آقا دوست ندارند 

[از این موضوع] سوءاستفاده کردند. 
 پدر شما در خانواده چه رفتاری داشتند؟ نگاهشان  �

به حجاب چطور بود؟ مثلا دراین باره  با شما صحبتی 
می کردند؟ 

به هیچ وجــه. من هیچ وقت از ســوی بابا، امر و نهی 
ندیدم. فقط روزی که به [ســن] تکلیف رســیدم، گفت: 
«زهــرا، تو امروز تکلیف شــدی. تکلیف هم که می دانی 
یعنی چــه؛ یعنی بزرگ شــدی و هــرکاری که می کنی 
برعهده خودت است. پس از امروز باید احترام مادرت را 
خیلی حفظ کنی. اگر تا دیروز عصبانی می شدی و چیزی 
می گفتی به حساب من نوشته می شد، چون من مسئول 
تربیــت تو بودم. ولی از این به بعد تو مســئول کارهایی 

هستی که انجام می دهی». 
ادامه در صفحه ۷

زهرا اشراقي در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
ناگفته هایي از بیت امام

از باورها حفاظت کنیم
نظــام جمهــوری اســلامی ایــران در ســال ها و  �

دهه های گذشــته همواره در «شرایط حساسی» قرار 
داشته است که اگرچه برخی آن را دستمایه طنز قرار 
می دهند ولی وقتی به مســائل و حــوادث این قریب 
به چهار دهه درســت دقت شــود، مقطعی را سراغ 
نداریم که در آن حادثه ای و ماجرایی رخ نداده باشد. 
اما ایجاد «شرایط حساســی» برای نظام در منطقه را 
گاه خودمــان ایجاد کرده ایم. قدرت طلبی ها و فســاد 
ناشــی از آن آیا تخریب شخصیت ها و به حاشیه بردن 
نیروهای انقلابی کار دشــمن بود؟ بی تدبیری در اداره 
امور که منجر به فســادهای چند هزار میلیارد تومانی 
شــد، به دشــمن ربطی ندارد. اینها هنرنمایی  محض 
خودمان می باشد و در این میان آتش زدن به باورهای 
نســل دوم انقلاب و بدبین کردن شــان نسبت به نظام 
که واقعا گناهی نابخشــودنی است. چگونه می توان 
بی اعتمادی ایجاد نکرد وقتی فردی که هشــت سال 
در مسند ریاست قوه مجریه این نظام بوده، در فضای 
مجازی و از طریق ویدئــو کنفرانس با مردم صحبت 
می کند و با طرح مواردی که متأســفانه پاســخ گویی 
نیز برایش پیدا نمی شــود همه را دچار تناقض فکری 
می نمایــد؟ می گوید: «حمله به ســفارت انگلیس با 
اطلاع انگلیســی ها و نظام بوده و حتی رســانه ملی 
را متهــم به پخش مســتقیم این رویــداد می نماید». 
انقلابی ها منزوی می شــوند و عــده ای غیرانقلابی و 
تازه به دوران رسیده، جای آنان را می گیرند. چیزی که 
برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی مهم و حیاتی 
و مسئولیت اول آنان می باشد، جلوگیری از پدیده رو به 

گسترش «ریزش باروهای باور» است. 

شوالیه های ماکرون
روز گذشــته روزنامــه زنجیــره ای آرمــان، که به  �

انعکاس مواضع مشــوش در میان رســانه ها شهره 
اســت، در مطلبی تحت عنــوان «اروپایی ها خواهان 
مذاکرات موشکی» به قلم یکی از اعضای کارگزاران، 
تلاش کرده اســت با محق جلــوه دادن اروپایی ها در 
تحمیل مذاکرات موشکی، عملا بر القائات آنها نسبت 
به اتهاماتی کــه در مورد اقدامات طبیعــی ایران در 
ارتقای توان موشــکی دنبال می کنند، صحه بگذارد و 
نهایتــا ایران را به پذیرش برجامــی دیگر توصیه کند. 
نکته نگران کننده در این نوع نگارش ها، در بزرگ نمایی 
توان دشمن، تضعیف روحیه مردم نسبت به احتمال 
جنگ و نهایتا ایجاد ارعاب و تقویت گفتمان تســلیم 
است و این همان چیزی است که دشمن در سناریوی 
«تغییر از درون» دنبال می کند و سوگمندانه باید گفت 
که متأسفانه برخی از رسانه های جبهه اصلاحات این 
روزها نقــش اصلی را در تخریــب روحیات مردم در 
القای شرایط جنگی بازی می  کنند و البته پازل دشمن 

را تکمیل می کنند. 

بازگشت ناطق
فرق مثــلا من با آقــای ناطق نوری شــاید در این  �

باشــد که من فکر می کنم هنــوز می توانیم بعضی از 
تندروهای اصولگراها را با کار کردن متعادل کنیم. اما 
ایشان و برخی چهره های دیگر می گویند نه، نمی شود. 
این می شــود که مقــداری اختلاف می افتــد؛ والا من 
معتقد هستم الان هم مواضع جناب آقای ناطق نوری، 
بــا مواضع آقای خاتمی در ســال ۷٦، آن جاهایی که 
با هــم رفیق بودند، هنوز مواضع شــان رفاقت با هم 
است و آنجایی که رقابت داشتند هنوز هم رقیب هم 
هستند. اصلا این طور نیست کسی فکر کند آقای ناطق 
اصلاح طلب شــده یا آقای روحانی اصلاح طلب شده 
است. یا مرحوم آقای هاشمی اصلاح طلب شده. اصلا 
چنین چیزی نیســت. بعضی می گوینــد دعوت کنیم 
آقای ناطق به عالم سیاست بازگردد. من بارها و بارها 
در رســانه های عمومی گفتم از آقای ناطق خواهش 

می کنیم برگردد به عالم سیاست. 
politics@sharghdaily.ir

در گذشت ناگهانی و تاسف آور  
را به فامیل محترم و تمام دوستداران ایشان بخصوص همکاران صنعت 

قند تسلیت میگویم .                                                                   
بیســت سال پیش در وزارت کشاورزی سعادت دیدار ایشان را پیدا 
کردم . در زمانیکه ایجاد تحول در کشــت چغندر قند و اســتفاده از 
بذر منوژرم با مقاومت بســیار رو برو بود . ایشــان بــا آینده نگری و 
دلسوزی برای صنعت قند و کشاورزان چغندر کار، با ایجاد تحول در 
صنعت قند با بکارگیری تکنولوژی نوین ، عملکرد چغندرقند را از ۲۸ 
تن در هکتار به بیش از ۵۰ تن رســانیده که همزمان در ارتقا کیفیت 
چغندرقند افزایش استحصال شکر تاثیر فروان داشت .                                                                                  
ایشــان پس از بازنشســتگی از وزارت کشــاورزی بــا فعالیت در 
کارخانــه قند پیرانشــهر باعث تحــول بی نظیر در افزایــش تولید و 

افزایش عملکرد به بیش از ۶۰ تن در هکتار گردید.
مهندس طالبیان مردی شــریف ، صادق ، خوشــفکر ، آینده نگر، 
بســیار روشــنفکر و در عین حال آرام و مصلح بود . جایگزینی او در 
 صنعت قند غیر ممکن و یا بســیار مشــکل خواهد بــود. او به حق 
 در ایران بود.  روانش شاد                                                         
  حسینعلی روبانی    
 ۹۶/۰۸/۱۸

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

گمانــم این بود که با انجام مصاحبه موافقت 
نکنــد. به گفته خودش خیلی وقت اســت که با 
رسانه ها گفت و گو نکرده است. با یک گپ وگفت 
تلفنی رضایت به دست آمد. قرار را تعیین کردیم 
و راهی منزلشــان شــدم. برای اولین بــار بود که 
هنــگام انجام مصاحبه از قالب رســمی فاصله 
گرفتم و گفت وگویم با زهرا اشــراقی بیشتر رنگ 
دوســتانه و خودمانــی به خود گرفــت. بیش از 
آنچــه تصور می کردم، صحبت با زهرا اشــراقی، 
نــوه دختری امام، به طــول انجامید، تا جایی که 
رضــا خاتمی هم بــه خانه بازگشــت و وقتی از 
فحوای مصاحبه آگاه شــد، با خنــده خطاب به 
زهــرا خانم گفــت تعریف کردی چطــور با هم 
روبه رو شــدیم؟! با سر تراشــیده و پای شکسته!  
بــه اتاق خود رفــت تا ادامه مصاحبه را از ســر 
بگیریم. با زهرا اشــراقی، دختــر مرحوم آیت االله 

شهاب الدین اشراقی درباره زندگی شخصی بیت 
امام به گفت وگو نشســتیم. زهرا در این مصاحبه 
خاطره هایــی از امام تعریف کرد که تاکنون بازگو 
نشده است؛ از مواجهه امام با وضعیت گزینش و 
برخورد کمیته های امربه معروف و نهی ازمنکر در 
دانشــگاه ها و پارک ها در اوایل دهه ۶۰، زندگی و 
زمانه پدرش مرحوم اشراقی، ماجرای برخوردها 
بر سر رأی به بنی صدر در انتخابات، ازدواجش با 
رضا خاتمی، دیدگاه های سیاسی فرزندان مرحوم 
سیداحمد خمینی، نحوه رهبری امام بدون اینکه 
از جماران خارج شــود، نحــوه حضور بیت امام 
بر ســر مقبره او و... صحبت به میان آمد و آنچه 
پیش روی شماســت، ماحصل یــک گفت وگوی 
دوستانه با نوه امام است که در دو قسمت منتشر 
می شود. قســمت دوم این مصاحبه فردا منتشر 

خواهد شد. 

مرجان توحیدى


